بسم الله الرحمن الرحیم
به جای مقدمه
رأس بریده را که زند چوب خیزران؟      گیرم لبش به خواندن ذکر خدا نبود!
نه جان ما از جان حضرت اباعبدالله الحسين علیه السلام و اصحاب بزرگوارش شيرين تر و نه خون ما از خون آنها رنگين تر مي باشد. پروردگارا ! ما با تمام وجود به تو ايمان داريم ، پس ما را از هر لغزش مصون و محفوظ بدار ، پروردگارا يا توفيق شهادت در راهت را نصيب ما گردان ، يا شفاعت شهيدان... . بياييم حب نفس ها و خودمحوري ها و عجب و كبر و فخر و غرور را كنار بگذاريم ، و خالص تر باشيم ، كاري كنيم كه رضاي خدا باشد نه رضاي خودمان (بخشی از وصیت نامه شهیدمحمد طاهر لطفي22/4/1361).
این نشریه توسط دوستان شما در کانون فرهنگی هنری توحید مسجد فاطمة زهرا علیها سلام تهیه شده و شما عزیزان برای تهیه آن می توانید با یکی از شماره تلفن های 2240076 و 09192853452 تماس حاصل و یا به www.mashghetowhid.blog.ir مراجعه کنید.
با توجه به اینکه این نشریه از محل کمک های مردمی منتشر می شود، در صورت تمایل به کمک و مشارکت در اجر معنوی این امر خدا پسندانه وجوه خود را به شماره حساب 2108057281  نزد بانک تجارت شعبه شهدا(قابل واریز در تمام شعب و خودپردازهای تجارت)به نام کانون توحید واریز فرمایید. لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را به سامانه 30006304000630   و یا بهgmail.com  raheshgh92@ارسال فرمایید. التماس دعا
دوباره پیامبر
... إنکَ لَعلی خُلُقٍ عَظیم...و لایَنطِقُ عن الهَوی... مداح خدا بود و ممدوح رسول زمین ، زمین بلا... روز ، روز عاشورا... مداح سبط رسول (امام حسین علیه السلام) است و ممدوح سلاله ی بتول (علی اکبر) :
اللّهم أشهد... فَقَد بَرزَ إلَیهم غُلام أشبَهَ الناس «خَلقاً» و «خُلقاً» و «منطقاً» بِرَسُولکَ ...
و بدرقه ی راه علی اکبر جز نگاه مأیوسانه پدر نبود... گویا جان بود که با شتاب از جسم پدر بیرون می شد. ساعتی گذشته بود که روشنی دوباره مهمان چشمان پدر شد. علی دوباره بازگشته بود... بازگشتی لبریز از شکوه (تشنگی نفس گیر بود و سنگینی زره دست و پا گیر)
گونه های شریف پدر نمناک شد و ناچار زبان در کام پسر نهاد و دوباره راهی میدانش کرد... راهی که بازگشتی در آن نبود...
و علی دوباره گرم جنگیدن شد ، تشنگی را که با پدر قسمت کرده بود... مانده بود سنگینی زره ؛ که آن را نیز قسمت کرد... با نیزه... با تیر... با خنجر، و ...
قطعوه سیوف اِربا اِربا...التماس دعا
فرزند پروری 8
در ادامه ي شماره گذشته ، به شيوه هاي ترغيب نوجوانان براي نماز خواندن اشاره مي كنيم:
-آنچه كه همواره در مورد فرزندانمان بايستي در نظر داشته باشيم، توجه به رفتار هاي مثبت آنهاست. بياد داشته باشيم فرزندان ما در هر سن و جايگاهي كه باشند نيازمند همراهي ،تشويق وحمايت ما هستند.يكي از زمان ها يي كه بايستي در كنارشان باشيم تا با روحيات آنان بيشتر آشنا شويم سنين نوجواني ست.پدر و مادرهاي كه نماز خواندن به وقت فرزندشان را مي بينند و باهوشمندي براي ترغيب، آنان را مورد تشويق قرار مي دهند؛ موجب ماندگاري اين رفتار مطلوب در آنان مي شوند.البته ترغيب نوجوان براي خواندن نماز اول وقت شايسته است اما اصرار زياد والدين ممكن است نتيجه اي معكوس داشته باشد. 
-يكي ديگر از روشهاي ترغيب نوجوان براي انجام صحيح امور عبادي به ويژه نماز؛ گفتگو با خود اوست.البته اين شنيدن وگفتن ها به موقع بايستي اتفاق بيفتد نه هنگامي كه نوجوان ما ديگر نماز نمي خواند.سعي كنيم آنچه را كه مي خواهيم به فرزندمان بگوييم از زبان خودش بشنويم ،اگر گفتگوي ما حالت امر ونهي كردن يا سرزنش كردن يا مچ گيري داشته باشد موجب مقاومت يا پنهان كاري فرزندمان مي شود. بهتر است گفتگو در محيطي خارج از منزل اتفاق بيفتد آن گاه جذابيت واهميت بيشتري در نگاه نوجوان پيدا كرده ودر ذهن او ماندگار مي شود.توصيه استادان تربيتي اين است: اگرصحبت ما با نوجوان جنبه انتقادي دارد، اصلا نبايستي در حضور ديگران  باشد. (حتي  خواهر يا برادر او)
- از آنجايي كه اين گروه سني به خواندن كتابهاي داستاني علاقه مند هستند و هم زاد پنداري مي كنند، فرصت مناسبي است كتابهايي را كه در آن  قهرمان داستان دين دار است در اختيار آنان گذاشت. نمونه هاي بسياري از سرگذشت بزرگان دين و علم در اين زمينه وجود دارد.
در عرصه امور عبادي حد ميانه را نگه داريم، نه سخت گيري و نه رها كردن. 
*تلنگر:عبارت مثبتي را كه براي همه ي بچه ها در هر سني مؤثر است ياد بگيريم و به كار ببريم:مثلا
« به محض اين كه اسباب بازي هايت راجمع كني ،سوار ماشين خواهيم شد»
«چيزهايي براي تمييز كردن تو در اينجا هست»
 «ما مي توانيم اين اسباب بازي ها را روي قفسه بگذاريم»
«تو آنقدرقوي هستي كه در حمل اين وسايل به من كمك كني» 
«5 دقيقه ي ديگر وقت خواب است» «ما الان بايد سوار ماشين شويم»
در هینتی ز حیدر کرار زینب است(6) 
در شماره ی قبل بخشی از خطبه ی حضرت زینب علیهاالسلام در شام بیان شد؛ حضرت در ادامه خطاب به یزید می فرماید:
یزید! بدان که با این جنایت هولناک، پوست خود را شکافتی و با این عمل وحشیانه‌ات، گوشت خود را پاره کردی. به زودی در عرصه محشر به محضر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کشانده خواهی شد در حالی که بار سنگینی از مسئولیت ریختن خون فرزندان او و هتک حرمت خاندان و پاره‌های تنش را بر دوش داری. آن روز همان روزی است که خداوند همه پراکنده‌ها را یک‌جا جمع می‌نماید و حق هر حق‌داری را به صاحبش باز می‌گرداند.
محدوده تاثیر هر انسانی تنها در درون خودش است ؛ یعنی هر انسانی هر کاری که می کند تنها دارد خودش را می سازد و به خودش شکلی میدهد. زیرا برای اثر گذاری در خارج از خود ، به علل و عوامل دیگری نیاز دارد که دستانش از آنها خالی هستند. مثلاً برای اینکه بخواهد سنگی را به طرف کسی پرتاب کند و او را زخمی کند به عوامل متعددی نیازمند است که باید مهیا باشند. مثلاً باید دست و بازویش سالم باشند یا جریان باد نباید سنگ را منحرف کند و... .
با همین نگاه است که زینب علیهاالسلام به یزید می گوید : حقیقت آن جنایاتی که مرتکب شدی این بود که پوست خود را شکافتی و گوشت خودت را پاره کردی... . قیامت نیز باطن همین عالم است که با مرگ پرده ها کنار می رود و آنچه کرده ایم را در خود می بینیم.
  بگو مرگ بر ... (8)
اشاره: سال هاست که شاید در طول روز بارها شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهیم. امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها و بارها درباره آمریکا توضیح داده اند. یکی از پر تناوب ترین عناوینی که درباره آمریکا از قول این بزرگان گفته شده ، عنوان «استکبار» بوده است. آنچه ما می خواهیم بمیرد استکبار است چه در آمریکا باشد و چه در هر جای دیگر.
استکبار ابلیس و ریشه و نتیجه استکبارش را در شماره قبل دیدیم. قوم دیگری که قرآن به استکبار آن اشاره می کند، قوم عاد است. «اما عاد كه در زمين بدون حق استكبار ورزيدند و گفتند كيست كه نيرومندتر از ما باشد؟ مگر نديدند كه آن خدا كه ايشان را خلق كرد نيرومندتر از ايشان است؟»(فصلت/15). خداوند در سوره احقاف آیه 26 به قوم عاد اشاره می کند که به آنان امکانات ویژه ای داده بود. قوم عاد قدرتمند بودند و همین قدرت موجب شکستشان شد چرا که قدرت را متعلق به خود دیدیدند و در زمین استکبار کرده و گفتند چه کسی از ما قدرتمندتر است . قدرت به خودی خود امر ناپسندی نیست اما اینکه قدرت را ببینی و به قدرت و تکنولوژی خود تکیه کنی و قدرت دهنده و قدرتمند حقیقی را ندیده بگیری ، این موجب استکبار می شود. خود و قدرت خود را مستقل از خدا دیدن کفر حقیقی است که نتیجه اش لعنت و نفرین خداست : « و آنها به لعن خدا هم در حيات دنيا و هم در قيامت گرفتار گرديدند ، آگاه باشيد كه قوم عاد به خداى خود كافر شدند ، ...»(هود/60)
ادامه دارد ... 
پای درس تاریخ 8
در شماره ی گذشته حادثه حرّة که موجب رعب شیعیان شد بیان شد. حادثة بعد که باز موجب سرکوب و ضعف شیعیان شد ، حادثة شهادت مختار در کوفه و تسلط عبدالملک بن مروان بر همة جهان اسلام بود.بعد از مرگ یزید ، خلفایی که آمدند یکی معاوية بن یزید بود که بیش از سه ماه حکومت نکرد. پس از او مروان بن حکم آمد که دو سال یا کمتر خلافت کرد و بعد از او عبدالملک به خلافت رسید که او یکی از مدبرترین خلفای بنی امیه است. عبدالملک توانست تمام عالم اسلام را در مشت خودش بیاورد و یک حکومت مسلطی توأم با ارعاب و اختناقِ شدید ایجاد کند. تسلط عبدالملک بر حکومت ، متوقف بر این بود که رقبای او از بین بروند. مختار که مظهر تشیع بود قبل از روی کار آمدن عبدالملک به دست مُصعَب بن زبیر نابود شد. ولی عبدالملک می خواست به دنباله های حرکتِ مختار و غیره و حرکت های دیگر تشیع خطِ پایان بکشد و همین کار را کرد و در حقیقت شیعه در عراق به ویژه کوفه که در آن زمان یکی از مراکز اصلیِ شیعه بود دچار رکود و خاموشی شد. اگرچه حرکت توّابین سه سال بعد از عاشورا یک هوای تازه ای را در فضای گرفتة عراق به وجود آورد ، اما شهادتِ همة آنها تا آخر ، مجدداً جوّ رعب و اختناق را در کوفه و عراق بیشتر کرد. و بعد از آن که دشمنان دستگاه اموی ‌یعنی مختار و مصعب بن زبیر به جان هم افتاند و عبدا لله زبیر از مکه ، مختارِ طرفدارِ اهل بیت را هم نتوانست تحمل کند و مختار به دست مصعب کشته شد ، باز این رعب و وحشت بیشتر و امیدها کمتر شد. و بالاخره عبدالملک که سر کار آمد، بعد از مدت کوتاهی تمام دنیای اسلام با کمال قدرت زیر نگین بنی امیه قرار گرفت ، و عبدالملک بیست ویک سال قدرتمندانه حکومت کرد. (برگرفته از کتاب انسان250 ساله اثر مقام معظم رهبری مدظله العالی)
در مدرسه زيارت(8)
در ادامه بررسي فرازهايي از زيارات سيدالشهدا علیه السلام به زيارتي از ايشان رسیدیم که از جانب امام صادق عليه السلام به ما رسیده است. در اين زيارتنامه مي خوانيم :
«أَشْهَدُ أَنَّكُمْ كَلِمَةُ التَّقْوى‏ وَ بابُ الْهُدى‏ وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقى‏ وَ الْحُجَّةُ عَلى‏ مَنْ يَبْقى‏ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرى‏.»

گواهى مى‏دهم كه شما كلمه‏ى تقوا ، باب هدايت ، دستگيره‏هاى محكم ، و بر تمام كسانى كه باقى هستند و در زير خاك‏اند ، حجّت هستيد.
در شماره پيش معناي «كَلِمَةُ التَّقْوى» توضيح داده شد. از جمله‏ى‏ «بابُ الْهُدى» معلوم مى‏شود كه نه تنها ايشان خود به تقوا و نگهدارى حقّ آراسته‏اند ، كه درى براى هدايت جامعه به سوى خدايند. هم چنين از جمله‏ى‏ «الْعُرْوَةُ الْوُثْقى‏» مشخص مى‏شود كه آن بزرگواران ، دستاويز محكمى براى امّتى هستند كه بخواهد به خدا راه يابد ؛ و ايشان ، مصداق آيه‏ى شريفه مى‏باشند كه مى‏فرمايد: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى‏ لَا انْفِصامَ لَها(سوره‏ى بقره، آيه‏ى 256) پس هر كس به طاغوت كفر ورزد ، و به خدا ايمان آورد ، به يقين ، به دستاويزى استوار ، كه آن را گسستن نيست ، چنگ زده است.
از کنار هم گذاشتن آن فراز از دعا و اين آيه شريفه نتيجه مي گيريم که دست به دامن ايشان زدن ، عين توجّه به حقّ است. پس از ذكر اين همه كمالات ، و هم چنين پس از آن كه به تفصيل ، گوشه‏هايى از مقام و منزلت ايشان و به خصوص سيّدالشّهدا عليه‏السّلام را ذكر مى‏نمايد، در پايان مى‏فرمايد: «وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبينُ.» (و گواهى مى‏دهم كه تنها خداوند ، حقيقتِ آشكار است ) گويا با اين جمله مى‏خواهد فكر استقلال دادن به آنان در كمالات را از ذهن خواننده زدوده و بفرمايد : حقّ مبين و آشكار ، او (سبحانه) است و بس ؛ و ديگر ائمه هر چه دارند از اوست.

گام به گام تا سعادت 

تحت نظر استاد کامل زهیر بن قین                     

««روی گردانی از دنیا»
هنگامى كه مشغول غذا خوردن بودند ، ناگهان پيك حسين عليه السّلام از راه رسيد و سلام كرد و وارد شد و گفت : اى زهير بن قين! ابا عبد اللّه حسين بن على عليهما السّلام مرا نزدت فرستاده كه خدمت او برسى. همسر زهير گفت : چگونه رواست كه فرزند رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تو را بخواند ولى تو از رفتن نزد او سرباز زنى؟ سبحان اللّه ! چه مى‏شود ، نزدش بروى و سخنش را بشنوى و برگردى. زهير خدمت امام شرفياب شد و ديرى نپاييد كه با چهره‏اى شاداب و پرنشاط بازگشت و دستور داد سرا پرده و اثاثيه و كالايش را به نزديكى خيمه‏هاى امام حسين عليه السّلام انتقال دهند و سپس به همسر خود گفت : تو را طلاق دادم ، مى‏توانى نزد خانواده‏ات برگردى ؛ زيرا من دوست ندارم جز خير و نيكى از ناحيه من به تو آسيبى برسد و آن‏گاه به همراهان خود اظهار داشت : هر كدام علاقه‏منديد مى‏توانيد با من بمانيد ، در غير اين صورت اين آخرين ديدار ماست. 
«عشق به امام»
در شب عاشورا حسين عليه السّلام به ياران و خاندان خود ، فرمود: «اكنون تاريكى شب شما را فرا گرفته ، از اين فرصت مناسب ، استفاده كنيد و هر يك از مردانتان ، دست مردى از خاندان مرا بگيرد و اينجا را ترك گويد ؛ زيرا اين مردم تنها در پى من هستند». زهیر عرضه داشت : «به خدا سوگند! دوست دارم كشته شوم ، دوباره زنده گردم، مجددا كشته شوم تا به همين ترتيب هزار بار كشته شوم و خداوند بدين وسيله خطر كشته شدن را از وجود مقدس شما و جوانان اهل بيت، دور نمايد.»
«هدایتگری»
زهير بن قين سوار بر اسبی نزد دشمن آمد و گفت: «اى كوفيان! از عذاب الهى بيم داشته باشيد! هر مسلمانى وظيفه دارد برادر مسلمان خويش را نصيحت و موعظه كند ، ما اكنون تا زمانى كه شمشير به روى يكديگر نكشيده‏ام با هم برادر و داراى يك كيش بوده و يك امت هستيم و هرگاه شمشير ميان ما گذاشته شد ، اين مصونيّت برداشته مى‏شود و هر كدام امتى جداگانه خواهيم بود. خداوند ما و شما را به وسيله فرزندان پيامبرش حضرت محمد صلّى اللّه عليه و آله مورد آزمون قرار داده تا بنگرد ما و شما با آنان چگونه رفتار مى‏كنيم ...»
«سعادت»
زهير از اسب به زمين افتاد ، امام عليه السّلام بر بالين او حاضر شد و فرمود: «خداوند تو را از رحمت خويش دور نگرداند و قاتلان تو را مانند كسانى كه با لعنت خدا به صورت ميمون و خوك در آمدند ، لعنت نمايد»
مسابقه شماره8
سؤالات زیر از مطالب موجود در نشریه امروز مطرح شده و شما با پاسخ صحیح به این سؤالات می توانید به قید قرعه یکی از برندگان ما بوده و جوایز نفیسی را دریافت کنید. لطفا پاسخ صحیح را به صورت یک عدد 4 رقمی به سامانه 30006304000630 ارسال فرمایید.
توضیح: از چپ به راست عدد اول نشانگر شماره نشریه(روز هشتم:8)، و گزینه صحیح هر سؤال به ترتیب سؤالات می باشد.
سوال اول: کدام گزینه از موجب برخورداری از خوی استکباری است؟
1- قدرت خود را مستقل از خدا دیدن      2- تلاش برای کسب ثروت      3- تقویت قوای جسمانی
سؤال دوم: کدامیک از اصحاب در شب عاشورا به امام فرمود آرزو دارد تا برای دفاع از ایشان هزار بار کشته و دوباره زنده شود ؟
1- ابوثمامه   2- بریر    3- زهیر 
سؤال سوم: با توجه به سخنان حضرت زینب علیهاالسلام ، یزید در حقیقت به چه کسی ضربه اصلی را وارد کرد ؟
1- به خودش    2- قرآن کریم       3- اتحاد مسلمین
اسامی برندگان در روز 28 آبان ماه به نشانی www.mashghetowhid.blog.ir منتشر خواهد شد.
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